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پژوهشي در مورد
                                        صنعت بافندگي پارچه 

بخش چهارم

بررسي صنعت بافندگي پارچه در قرن ششم هجري؛ 
نوع الياف و طرح‌هاي به كار رفته در آن

در اين قرن هم كشور ما در دست چندين سلسله و 
حكام تقسيم شده و مردم در سیطره ظلم، ستم، چپاول 
و  متفاوت  سليقه‌هاي  با  زورگويي‌هاي حکمرانان  و 
مزاحمت حكام و مأموران تحت فرمان آن‌ها زندگی 
می‌کردند. از كي طرف آل‌بويه، از طرف ديگر غزنويان 
و از جانب ديگر خوارزمشاهيان و اتابکان در شیراز و توابع 
آن هر یک به نوعی بر مردم فشار ده و همگی آنها به 
نوعی با خلیفه عباسی در تعامل بودند البته برخی با وی 
دشمنی داشتند مانند آل بویه و خوارزمشاهیان و بعضی 
دیگر تحت دوستی و هماهنگی و اطاعات امر وی بودند 
مانند غزنویان، سامانيان و تا حدودي سلجوقيان. هركدام 
خطبه در نماز جمعه به‌نام وي مي‌خواندند و سكه به‌نام 
به فکر مردم، هنرمندان و  و  وي ضرب مي‌نمودند 
صنعتگران نبودند و پیوسته آنان را تحت ظلم و ستم 

قرار مي‌دادند.
‌اينك به بررسي حكومت غزنويان می‌پردازيم و حركات 

و رفتار ناپسند آن‌ها را به رشته تحرير در مي‌آوريم. 

سلسله غزنويان منسوب به غزنه يا غزنين از بلاد 
افغانستان 

آخرين سلاطين ساماني، قدرت و نفوذ خود را كف داده 
بودند و امراء و فئودال‌هاي بزرگ كه به قواي نظامي 
خود متكي بودند كما بيش در امور داخلي خود مستقل 
بودند و غالباً سر به عصيان بر مي‌داشتند. البتيكن غلامي 

ترك بود كه احمد بن اسماعيل خريده بود، به خدمت 
خويش گماشته بود و پس از او به خدمت فرزندش نصر 
بن احمد  درآمده بود. البتيكن پس از طي مراحل خدمت 
به سپهسالاري اردوي ساماني در بخارا و در سال 349 
به حكومت خراسان ارتقاء يافت. وي با گذشت زمان 
به‌صورت فئودالي بزرگ درآمد. البتکین پانصد دهكده را 
به‌رسم اقطاع در تصرف داشت و صاحب كي ميليون 
رأس گوسفند و قريب كيصد هزار اسب و قاطر و شتر 
بود.( پس از آنكه مناسبات البتيكن با منصور بن نوح 
تيره شد، راه افغانستان پيش گرفت و در آنجا به‌عنوان 
اميري اقامت گزيد. پس از مرگ البتيكن، امارت غزنين 
به‌دست غلامان وي افتاد و از آن ميان سبكتيكن ) 
داماد البتيكن( بود قدرت و نفوذ بيشتري داشت وي نيز 
غلامي ترك نژاد بود كه البتيكن او را در عهد عبدالملك 
اول در نيشابور از تجار برده فروش خريده و سپس به 

دامادي خود برگزيده بود.
اين سردار بزرگ و شجاع پس از چندبار جنگ و غلبه 
بر متنفذين محلي، حوزه قدرت خود را وسعت بخشيد 
و بلخ را پايتخت كرد. پس از مرگ او، پسر بزرگش 
محمود به ادارهه امور خراسان سر‌گرم بود. سبكتيكن 
در دوران بيماري فرزند كوچك خود اسماعيل را به 
جانشيني برگزيد ولي دوران پادشاهي او فقط هفت ماه 
طول كشيد، زيرا فئودال‌ها و متنفذين محلي از اسماعيل 
تبعيت نميك‌ردند. محمود از اين وضعیت آشفته، استفاده 
كرد و قواي خود را به غزنين برد و حكومت اين ناحيه 

را به‌دست گرفت.

 هنرمندان و صنعتگران در اين زمان چون امنيت نسبي 
به‌دست آورده بودند؛ كمك‌م به توسعه كارگاه‌هاي خود و 
توليد پارچه‌هاي نفيس زربفت افتادند که با وجود امنيت 
در راه‌ها و حركت تجار و خريداران، تولید پارچه‌هاي 
نفيس بيشتر شده و مردم و حكام و بزرگان به خريد 
آن مبادرت مي‌نمودند. در این شرایط هنرمندان دست 
به ابتکارات مهمي در تولید پارچه‌هاي ابريشمي زدند 
و شاهكارهايي به وجود آوردند؛ اعم از اينكه پارچه‌ها 
نقش‌دار مثل بافت كي درخت كامل همراه با ریشه‌های 
آن روي پارچه‌هاي ابريشمي و نقش زن و مرد عاشق 
پيشه مانند ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد و امثالهم در 
روي طرح‌ها ظاهر شدند. به تدریج سرمايه صنعتگران و 
بافندگان افزایش یافت و به توليد و صادرات پارچه‌های 
زیباتر پرداختند )تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان شده 

هجدهم صفحه 286(
كردند،  قيام  نوح  عليه  خراسان  حكام  كه  ايامي  در 
سبكتيكن و محمود به ياري او برخاسته و نوح به 
پاس ‌این خدمت سبكتيكن را ناصرالدين و پسرش را 
سيف‌الدين لقب داد. زمانیك‌ه محمود، غزنين را فتح 
از حكومت  را  ساماني، محمود  نوح  منصوربن  كرد. 
خراسان خلع نمود. محمود در آن زمان مخالفتي نكرد 
ولي همين كه منصور نابینا شد نيروي خود را به جانب 
خراسان حركت داد. هنگاميك‌ه حكومت سامانيان از 
طرف قراختائيان مورد هجوم قرار گرفت بود؛ از جنوب 
حمله كرد و خراسان را به تصرف درآورد. پس از آنكه 
امارت محمود از طرف خليفه بغداد به رسميت شناخته 
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شد خود را »سلطان« ناميد. وي در سال 393 سيستان 
را از تصرف خلف‌‌ ابن احمد سيستاني خارج كرد و كليه 
فئودال ها و متنفذين محلي را سركوب نمود، سپس 
قراخانيان تركستان و امراي خوارزم و جرجانيه را محكوم 
حكم خويش گردانيد و تجاوزات يا غزوات تاريخي خود 

را به هندوستان آغاز كرد. 
از مختصات ديگر پارچه‌بافي اين دوره، تافته‌هاي سنگين 
و چين خورده‌اي است كه با شيوه مخصوصي بافته شده 
و در دوران آن گل و بوته‌ها با فواصل بيشتر از حد عادي 
در آن نقش شده است و كناره‌هاي پارچه به قيطان‌هاي 
فلزي محدود شده است. رنگ‌هاي رايج در اين نوع 
پارچه عنابي روشن و آبي فيروزه‌اي است اما رنگ‌هاي 
ملايم‌تر مانند گل بهي، آجري، قهوه‌اي، خاكستري و 

بنفش‌ نيز در اين نوع پارچه‌ها معمول بوده است.
 

تصویر شماره 1- طرح یک بافت زری‌کاری اصفهان

تصویر شماره یک، طرح كي بافت زريك‌اری اصفهان 
لباس‌هاي  و مخصوص  سانتي‌متر  ابعاد 74×57  در 
نقره  و  پارچه، رشته‌هاي طلا  این  در  است.  درباري 
به‌صورت كي در ميان و با طرح راه راه بافته شده است. 
نقش گل‌‌هاي آن از ابريشم براق نرم نزدكي به رنگ 
متن‌ بافته شده است. بلبلي نسبتاً بزرگ، آهويي به نسبت 
كوچك ‌و پروانه‌اي به اندازه طبيعي از نقوش معمول اين 

نوع پارچه‌ می‌باشد. بافتن بعضي نقوش كوچك يا الياف 
طلا روي زمينه نقره ، جنبه تجملي پارچه را افزایش 
می‌دهد و براي آنكه نفاست پارچه آشكار شود، شاخ 
و برگ‌هايي از نوع نيلوفر رايج شد. و در تصاوير نقش 
جانوران و پرندگان عجيب براي زيبايي نماي پارچه 
افزوده می‌شد كه جنبه تزئيني داشت. اين نقوش در 
طرح پارچه تكرار مي‌شد و اغلب چنان در كنار هم قرار 

مي‌گرفت كه بيننده احساس حركت مورب مي‌نمود.

حمله محمود به هندوستان
‌‌سلطان محمود در فاصله سال‌هاي 392 و 416 يعني 
در ظرف 24 سال چندين سفر جنگي به هندوستان كرد 
كه ظاهراً نيست او در اين جنگ‌ها جهاد با كفار هند بود 
ولي هدف اصلي او غارت شهرها، معابر و بت‌خانه‌هاي 
ايشان بود. وی مي‌خواست به‌نام دين، آلات و ادوات و 
اصنام سيمين و زرين هندوستان را بربايد و با جنگ با 
راجه‌ها و حكام محلي هندوستان‌، ثروت آن سرزمين را 

غارت كند. 
شیوهء  و  محمود  سلطان  واقعی  هدف  آنکه  برای 
فتح‏  جریان  از  بخشی  شود،  روشن  وی  غارتگری 
می‏کنیم:  نقل  الاخبار«گردیزی  از»زین  را  سومنات 
»پیش او )محمود(حکایت کردند که بر ساحل دریای‏ 
محیط شهری است بزرگ و آن را سومنات گویند...و 
اندر او بت بسیار است از زر و سیم...چون امیر محمود 
این خبر بشنید او را رغبت افتاد که بدان شهر شود... روی 
به سوی سومنات نهاد...کشتنی کرد هر چه‏ منکرتر...و 
گنجی بود اندر زیر بتان.آن گنج را برداشت و مالی عظیم 
از آنجا به حاصل برد،چه بتان‏ سیمین و جواهرنشان،و 

چه گنج از دیگر غنیمت‌ها، و از آنجا بازگشت«
سلطان‏  که  می‏نویسد:»...وقتی  فرشته  تاریخ  در 
می‏خواست سومنات را بشکند،جمعی از براهمه به‏ عرض 
مقربان درگاه رسانیدند که اگر پادشاه این بت را نشکند 
و بگذارد،چندین زر به خزانهء عامره واصل‏ سازیم.ارکان 
دولت این معنی را به سمع سلطان‏ رسانیدند...سلطان 
فرمود اگر این کار را بکنم مرا محمود بت‏فروش خواهند 
گفت و اگر بشکنم، محمود بت شکن. خوشتر آنكه در 
دنيا و آخرت مرا محمود بت شكن خوانند.... « اين بود 

اجراي حق و گسترش اسلام مورد توجه محمود! 
با ويران شدن معبد سومنات كيي از آثار گران‌بهاي 
هنري هندوستان از بين رفت. سقف اين معبد به شكل 

هرمي در 13 طبقه بود و 56 ستون از چوب و عاج 
آن را نگه مي‌داشت. بر فراز بت، 14 گنبد طلايي قرار 
داشت. بت در ميان مسجد قرار گرفته بود و تاجي مرصع 
از جواهر بر سر او آويخته بودند. خزائن معبد پر بود از 
جواهرات گرانبهايي كه زوار و راجه‌هاي هندي در طول 
ساليان طولانی به آنجا فرستاده بودند. قيمت اين ذخاير 
را كه به‌دست محمود به غارت رفته است تا 20 ميليون 

دينار نوشته‌اند. 
در اين زمان در كليه شهرهاي ايران، بافتن پارچه‌هاي 
نفيس آغاز شده و چون کشور از امنيت نسبي برخوردار 
شده بود؛ در به كار بردن پارچه‌هاي توليد شده بسيار 
عالي، فوق‌العاده اسراف و زياده‌روي كردند به همين 
تهيه  را  آن‌ها  از  زيادي  مقادير  كارخانه‌ها  جهت 
مي‌نمودند. علاوه بر مصرف داخلي مقدار عمده‌اي از آن 
را تجار به بازارهاي اروپا و روسيه حمل ميك‌ردند و در 

آنجا نيز اقبال مهمي به آن مي‌شد.
اقسام  انواع و  بافت  به  تا  ايراني كوشيده‌اند  ‌نساجان 
پارچه‌هايي از قبيل حرير و پارچه‌هاي كتاني و اطلس 
و مشابه آن‌ها و غيره مهارت يافته و در رنگ‌آميزي‌هاي 
جديد و با طراوت نيز موفقيت جهاني نصيب خود كنند 
و توانستند دقيق‌ترين و زيباترين انواع رنگ‌ها را به كار 
برند؛ همچنين در تزئين و طراحي نقشه قماش نيز 
به درجه‌اي مي‌رسند كه مانند آن سابقه نداشت. انواع 
گل‌ها و بادبزن‌هاي نخلي )پالمت( و مناظر سبز و خرم 
باغ و گلزار و پرندگان و اشكال ابرهاي چيني در تزئين 
پارچه‌ها و قماش‌ها به كار می‌رفت. به‌علاوه اين نقش‌ها 
و نگارها در قالب بسيار زيبا و جذاب ، دلالت بر خوش 

ذوقي و كمال صنعت داشت. 
در جوامع‌الحكايات عوفي نوشته شده است: »‌سلطان 
محمود در سومنات بتي ديد كه در فضا معلق بود با 
شگفتي گفت: اين از عجايب ايام و نوادر اشياست.  از 
یاران خود پرسید که شما در‌باره این بت و ایستادنش در 
هوا چه      می‌گویید، بعضی گفتند که آنرا به بندی نهفته 
آویخته اند، محمود گفت تا یکی نیزه‌ای از همه سوی 
بت حرکت دهد و بیازماید، آن نیزه به هیچ مانع برنخورد، 
یکی از حاضران گفت چنین پندارم که این گنبد را از 
سنگ مغناطیس ساخته اند و این بت از آهن است و 
سازنده بدقت تمام همه جوانب را با رعایت میزان جذب 
مغناطیس بناکرده است چنانکه هیچ طرف بردیگری 
نمی چربد و بت بدین سبب در میان گنبد آونگ مانده 

‌‌سلطان محمود در فاصله سال‌هاي 392 و 416 يعني 
در ظرف 24 سال چندين سفر جنگي به هندوستان 
كرد كه ظاهراً نيست او در اين جنگ‌ها جهاد با كفار 
هند بود ولي هدف اصلي او غارت شهرها، معابر و 
بت‌خانه‌هاي ايشان بود. وی مي‌خواست به‌نام دين، 
آلات و ادوات و اصنام سيمين و زرين هندوستان را 
بربايد و با جنگ با راجه‌ها و حكام محلي هندوستان‌، 

ثروت آن سرزمين را غارت كند. 
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است. بعضی از حاضران موافق و برخی مخالف شدند، 
او گفت، اجازه ده تا دو سنگ از بالای گنبد برگیرم، 
محمود اجازه داد و او چنین کرد و بت به یک سو کژ شد 
تا تمام سقف را برداشت، آنگاه بت بر زمین افتاد.«»وقتی 
سومنات را بشکستند درون شکم آن مجوف ساخته 
بودند آن مقدار جواهر نفیسه و لعالی شاهوار بیرون آمد 

که مساوی آنچه بر همنان می‌دادند، بود.«

غرض محمود از لشكركشي‌ها
مورخان اسلامي عموماً مي‌نويسند كه مقصود محمود از 
لشكركشي‌ها به هندوستان برانداختن كفر و بت‌پرستي 
از آن سرزمين و انتشار دين اسلام بوده است. در اينك‌ه 
محمود سني حنفي متعصب و در برانداختن كفر كوشا 
بود است و به خلافت عباسيان ايمان داشته، شكي 
نيست و اين امر را از مطالعه جزئيات احوال او و رفتار 
وي با كفار و پيروان ساير فِرَق‌ اسلام، مانند اسماعیليه، 
قرامطه و شيعيان نكي مي‌توان دريافت، چنانك‌ه رسول 
خليفه فاطمي مصر را برخلاف آداب و رسوم درباري 
و سلطنتي قديم بكشت و چون در سال 420 بر ري 
دست يافت گروهي از بزرگان و مردم آن شهر را به 
تهمت فرمطي بودن بردار كرد؛ ولي مسلم است كه 
دينداري و تعصب، يگانه محرك لشكركشي‌هاي او به 

هندوستان نبود. 

تصویر شماره 2- قطعه‌‌ای از یک پارچه ابریشمی

از لشكركشي به هندوستان جواهرات  محمود پس 

زيادي به‌دست آورد و 350 فيل و 53 هزار غلام به 
غزنين برد. بعضي از منابع تاريخي نوشته‌اند اسرايي كه 
توسط محمود كوچ داده شد به‌قدري زياد بود كه در 
شهرها براي سكونت آن‌ها محلي نبود و مجبور شدند 
براي سكونت آنها محل جديدي بسازند. سلطان محمود 
پس از تصرف هندوستان و مناطق وسيع ديگري با 
دادن تلفات سنگين سرزمين غور را در افغانستان به 
تصرف در آورد، سپس خوارزم و بلخ را تسخير كرد و بعد 
بسياري از نواحي ماورالنهر را به تصرف شد و در سال 

420 به قصد فتح ري و اصفهان حركت كرد.
تصویر شماره دو، قطعه‌ای از یک پارچه ابریشمی است 
که با مهارت فوق‌العاده در شهر ري بافته شده‌است. 
‌مي‌توان احتمال داد كه اين پارچه ابريشمي جزو هدايايي 
بوده كه دوستان و یا خويشاوندان متوفي براي پوشانيدن 
جسد به وي اهداء كرده‌اند و اين عمل حتي در دوره‌هاي 
اخير نيز با ترمه‌هاي نفيس تقديمي انجام مي‌گيرد. 
موضوع تصویر شماره دو، مردي با لباس فاخري است 
که دستهايش را از دو طرف به كمربندي كه قلاب 
مجللي دارد تيكه داده، موي سرش با جواهري تزيين 
و مرتب شده است و چکمه بلندی بر پا دارد. پاي اين 
صورت روي چيزي قرار نگرفته و گویا در هوا معلق 
است اما از زير بغل او دو نوار عبور ميك‌ند و اين دو نوار 
به گردن مرغ دو سر عظيمي متصل مي‌‌شود. اين مرغ 
دو سر، بالاهاي خود را گسترانده، فرد را در ميان بال‌ و 
پاهاي خود گرفته و به آسمان مي‌پرد. با مطالعه دقيق 
اين نقش شكي باقي نمي‌ماند كه موضوع آن صعود 
انسان به آسمان به‌وسيله پرنده‌اي عظيم )شايد سيمرغ( 
است كه در داستان‌هاي عهد اسلامي در ايران فراوان 
ديده مي‌شود و اصل و منشا آن در داستان‌هاي حماسي 
ايران )داستان كيكاووس( و داستان‌هاي سومري مانند 

داستان گيلگمش مي‌توان ديد. 

فجايع محمود در ري
‌محمود پس از تصرف و چپاول و غارت ري بر خزائن و 
كتابخانه گران‌بهاي و ذي‌قیمت مجدالدوله دست يافت 
و پس از تصرف كي ميليون دينار وجه نقد و پانصد 
هزار دينار جواهر او، بسياري از كتب نفيس،‌ گران‌بها و 
كم‌نظير مجدوالدوله را به اين عنوان كه حاوي مطالب 
فلسفي، حكمتي و نجومي است سوخت و از بين برد و 
حكومت ديالمه را برانداخت و عده زيادي را به جرم بد 

ديني كشت. 
در كتاب مجمل‌التواريخ و القصص كه در سال 530 
هجري در عهد سلطان سنجر تاليف شد و نويسنده آن 
مجهول است، لشكر كشي محمود بن سبكتيكن به 
شهر ري چنین تصویر شده است: »‌‌سلطان پس از آنكه 
از ري خواسته و اموال فراوان گرد آورد و نزد خلیفه 
القادر بالّل فرستاد، دستور داد تا بزرگان ديلم را به دار 
آويختند، عده‌اى را در پوست گاو دوخت و به غزنين 
فرستاد.« سپس م‌ىگويد: »مقدار پنجاه خروار از دفتر 
روافض و باطنيان و فلاسفه از سراهاى ايشان بيرون 
آورد و زير درخت هاى آويختگان بفرمود سوختن و اين 
معامله سلطان محمود آن وقت كرد كه همه علما و 
ائمه شهر حاضر كردند و بدمذهبى و بدسيرتى ايشان 
درست گشت و به زبان خود معترف شدند و دولت از 
خاندان بوئيان نقل كرد »به گفته بيهقى، محمود همين 
كه در مذهب كسى مشكوك م‌ىشد، اگر بوحنيفه به 
علم بودى او نگاه نكردى و بر دار كشيدى و بيش 
از صد هزار كس را از بد دينان بدين علت از جهان 
برداشته بود.« به طورى كه بيهقى نوشته است، محمود 
به تسخير رى قانع نبود و در سال‌هاى آخر عمر آرزو مى 
كرد كه به مغرب و شام حمله كند و درآنجا »مبتدعان، 
فلاسفه، زنادقه و ملاحده و قرامطه ...« را كه در مناطق 
شام و مصر، علم كفر و ضلالت برافراشته بودند به شدت 
سركوبى كند و اين مناطق را بار ديگر به خلفاى عباسى 

سپارد.
در تاريخ گرديزى فاجعه رى چنين ياد شده است: »خبر 
آوردند امير محمود را كه اندر شهر رى و نواحى آن، 
مردمان باطنى مذهب و قرامطه بسيارند؛ بفرمود تا 
كسانى را كه بدان مذهب متهم بودند حاضر كردند و 
سنگريز كردند و بسيار كس را از اهل آن مذهب بكشت 
و بعضى را ببست و سوى خراسان بفرستاد، تا مردند اندر 

قلعه‌ها و حبس هاى او بودند.«

و  انواع  بافت  به  تا  كوشيده‌اند  ايراني  ‌نساجان 

اقسام پارچه‌هايي از قبيل حرير و پارچه‌هاي كتاني 

و اطلس و مشابه آن‌ها و غيره مهارت يافته و در 

موفقيت  نيز  طراوت  با  و  جديد  رنگ‌آميزي‌هاي 

و  دقيق‌ترين  توانستند  و  كنند  جهاني نصيب خود 

زيباترين انواع رنگ‌ها را به كار برند؛ 
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